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متن پرسش

بسم االله الرحمن الرحیم دلالت تصوری یعنی اراده تصور در ذهن خود و دیگری صرفا ایجاد و وجود

بخشیدن به کلمه یا حتی جمله یا هر چیز دیگری می باشد و صرفا تصور مفردات نیست بلکه جمله و

هیات آن نیز می تواند صرفا تصور باشد بدون دلالت تصدیقی در جاکه همراه قضاوت و ادعا نیست

و فقط طلب ایجاد باشد مانند جملات انشایی مثل پرسشی و امری که طلب ایجاد تصوراست چه در

ذهن غیر چه در ذهن خود. پس ایجادیت فقط در حروف و هیاتها نیست بلکه خود تصور کلمه مفرد

نیز ایجاد است اراده ایجاد تصور وجود دارد. حالا که ایجادی میشود قطعا ثابت و متغیری دارد. ثابت

آن همان ارواح معانی و متغیر آن همان تغر در افراد و مکان و زمان و مصادیق آن در هر برهه است

که معنای کلی روح معنا بر آن مصادیق تطبیق میابد یعنی با این نظریه معنای جزیی وجود ندارد بلکه

تمام معانی از این جهت کلی خواهند شد. اگر جمله و تصور آن دارای قضاوت و ادعا شد (ادعای تطابق

یا عدم تطابق با واقعیت) میشود دلالت تصدیقی که در جملات خبری خواهد بود. دارای قابلیت

تصدیق و تکذیب است. این گونه تعریف تصور و تصدیق این قابلیت را دارد که فقط محدود به الفاظ

نیست بلکه شامل نوشتار و حتی ساخت چیزی و هر چیزی که ایجاد می شود و اراده ای پشت آن

است چه اراده خداوند چه انسان و... میشود. پس فهم حوادث عالم و فهم های دیگر را هم مدیریت

می کند. حالا اشتراک فهم در دلالت های تصدیقی یا حتی همان روح معنا در تصورات برمیگردد به

علم حضوری و فطرت مشترک انسان ها و همچنین وجود اهل بیت علیهم الصلاه و السلام که فهم ها

را مدیریت می کنند. (همه فهم ها از دست این بزرگواران است) توضیح بیشتر اینکه: مثلا فردی از یک

کتاب مطالعه می کند یا روی بحثی فکر می کند کتاب را همه میخوانند ولی فهم ها متفاوت است.

پس فهم از کتاب تنها نیست و گرنه همه یکسان می فهمیدند. یا یک فرد یک بحث را چند بار

میخواند و هر بار فهمی متفاوت میابد پس خود فرد و کتاب هم به تنهایی برای فهم کافی نیستند چیز

سومی هست که سبب فهم می شود. گاهی هم خود فرد روی بحثی تنها فکر می کند یعنی آن بحث را

نمی داند بعد از فکر جواب را می فهمد کسی که چیزی ندارد که به خودش چیزی نمی تواند بدهد پس

فهم از جایی دیگر به او داده می شود غیر از تلاش خودش. این شی سوم و کسی که فهم را می دهد

خداست که به دست اهل بیت علیهم الصلاه والسلام این کار انجام می شود یعنی تمام فهم های عالم

را باید از دست این بزرگواران با واسطه هایی دریافت کرد. تفاوت در فهم به میزان اراده انسان ها

ظاهرا بر میگردد. به نوع اراده و شدت اراده و جهت اراده به نظرم تفاوت به اراده انسانها برمیگردد.

که این اراده انسان ها در ظرف مکان و زمان و تخاطب متفاوتی هست. با سلام لطفا بفرماد این



مطلب صحیح است یا خیر؟ تشکر

متن پاسخ

باسمه تعالی: سلام علیکم: این نظریه شبیه نظریهی آقای بارکلی است. به نظر بنده این نظر از

انتخابگریِ انسان غفلت دارد و اینکه ریشهی انتخابهای متفاوت انسان، خودِ انسان است و نه امر

سومی که فهم و انتخاب انسان را مدیریت کند و تفاوت انتخابها یا فهمهای یک نفر، هم ریشه در

نفس ناطقهی او دارد که میتواند با حضور در عوالم مختلف، انتخابهای خود را تغر دهد.
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